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  چكيده

است كه موضـوع اصـلي آن،   ) ق 322م ( يكي از تأليفات مهم شلمغاني �كتاب الاوصياء�

عنايت مؤلفان شيعه به ايـن كتـاب   . مت و استمرار سنت وصايت از انبيا تا اوصيا بوده استاما

در عين انحرافي كه بعد از يك دوره خـدمات علمـي، مؤلـف آن بـدان دچـار      در طول تاريخ، 

هـايي   هر چند تا كنون در خصوص اين كتاب تحقيـق . ؛ گوياي اهميت اين كتاب استگرديد

د استفاده شلمغاني در تأليف اين كتـاب تـا كنـون مـورد تحقيـق قـرار       انجام يافته؛ منابع مور

اين رو، اين سوال باقي است كه شلمغاني در تأليف آن از چـه منـابعي بهـره بـرده      از ،نگرفته

 است؟ استخراج روايات كتاب الاوصياء از منابع روايي موجـود و مطالعـه و تحليـل اسـناد آن،    

روايت برجاي مانده از  23در اين تحقيق كه بر روي . كند تواند منابع آن را تاحدي روشن مي

كتاب الاوصياء انجام يافته، روشن گرديد كه وي از منابعي همچون الدلائل عبداالله بن جعفـر  

، )روايـت  3( ، المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقي)ترين فراواني روايت و بيش 7( حميري

، 7و احتمالا آثاري همچون مسائل الرضـا ) وايتر 2( برخي تأليفات سعد بن عبداالله اشعري

 1( ، الفضائل، يا النوادر، جابر بن يزيد جعفي)روايت 1( ابو محمد حسن بن علي بن زياد الوشاء

، حسـن  الواحـدة و ) روايت 1( ، الممدوحين و المذمومين، محمد بن عبداالله بن مهران)روايت

  .بهره برده است) روايت 1( بن محمد بن جمهور

  .مأخذ شناسي الامامة، اثبات الوصية،شلمغاني، كتاب الاوصياء، دلائل  :گان كليديواژ

                                                 
 Ghafoori_n@yahoo.com    مذاهب و اديان دانشگاه شيعه شناسي گروه استاديار .1

  Taghi.zakeri@yahoo.com  .»نويسنده مسئول«العالميه  المصطفي جامعة :بيت اهل تاريخ دانشجوي دكتري .2
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  مقدمه

؛ )241: 2، ج 1427ازدي، ( قمـري  322ابو جعفر، محمد بن علي شلمغاني، مقتول به سـال  

وي همزمـان بـا   . اسـت ) ق 260ـ   329( جريان ساز عصر غيبـت صـغرا  هاي  يكي از شخصيت

سومين سرپرست وكلاي امام دوازدهم در دوران ) ق 305ـ   326( دوران وكالت حسين بن روح

ابن روح به دليل جايگاه علمي شلمغاني، به وي عنايـت  . غيبت صغرا مورد توجه وي قرار گرفت

). 403: 1411طوسـي،  ( .اني توانست در ميان اماميه جايگاهي والا بيابدغاز همين رو شلم. داشت

 وي ادعاهاي مختلفي را براي پيروان خويش مطـرح . غاز شدديري نپاييد كه دوران انحراف او آ

ها نيابت او از امام دوازدهم و مأموريتش از جانب امام بـراي   ترين آن ساخت كه يكي از مهم مي

اين ادعاهاي شلمغاني، عكس العمل حسـين بـن روح و   ). 307: همان( اظهار علمش بوده است

ا رقم زد كه در منابع بـه تفصـيل گـزارش شـده     ديگر وكلا را در پي داشت و حوادث بسياري ر

سرانجام اين حوادث به دستگيري ). 289: 8، ج 1385و ابن اثير،  241: 2، ج1427ازدي، ( است

ازدي، ( انجاميـد ) ق329 ـ ـ322( و قتل شلمغاني توسط خليفه عباسي وقت، يعني الراضي بـاالله 

رغم اين كه او خـود بـه    آن كه به قابل توجه). 289: 8، ج 1385و ابن اثير،  241: 2، ج1427

وكلا و علماي شيعه در اين دوره و نيز دورة غيبت كبرا تبـديل شـد؛   هاي  مشغولي يكي از دل

اعتقادي مورد توجه و مراجعه مولفـان  هاي  كتاب الاوصياي وي براي مقابله با برخي درگيري

ن حيــات امــام كــه جريـان ولادت امــام دوازدهــم، از زمــا  توضــيح ايــن. شـيعه قــرار گرفــت 

: 1، ج1395صـدوق،  ( شـد  مي به دلايل امنيتي از عموم مردم پوشيده نگاه داشته7عسكري

اعتقـادي  هاي  ترين درگيري از همين رو، يكي از مهم). 132ـ 131: 1411و طوسي،  42ـ 41

انـد،   غيبت صغرا به بعد به آن پرداختـه   شيعه كه وكلاي امام دوازدهم و مولفان شيعه از دوره

در اين ميان، شـيخ  ). 82ـ 35: 25، ش 1385رحمتي، ( ات ولادت امام دوزادهم بوده استاثب

 �صاحب الزمان و اثباتها بالدليل و الاخبـار  ولادةالكلام في �در فصل  الغيبةطوسي در كتاب 

عنايت دارد، به عنوان شاهد و دليـل   4كه به جمع آوري اخبار مربوط به ولادت امام زمان 

اسـتناد  ). 246ـ 245: 1411طوسي، ( .كند مي ز كتاب الاوصياي شلمغاني استنادبه دو روايت ا

اي كـه بسـياري از    شيخ الطائفه به اين كتاب براي اثبات موضوعي كليـدي، آن هـم در دوره  
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منابع حديثي ديگر در دسترس وي بوده؛ گوياي جايگاه ويژة اين كتاب نزد وي و تأثير آن بر 

ن رو، شايسته است در مورد اين كتاب، محتواي آن و مصادر مـورد  از اي .اعتقادات شيعه است

گفتني است تحقيـق در خصـوص   . تري صورت دهيم استفادة شلمغاني در آن، مطالعات دقيق

قابل ذكر در اين هاي  يكي از تحقيق. در دوران حاضر مورد توجه قرار گرفته است ،اين كتاب

نوشـته   ،�مسعودي صياي شلمغاني تا اثبات الوصيهواز كتاب الا��با نام است مقاله اي  ،مورد

پرداخته و ضمن آن كه بـه   �حل معماي چند كتاب�نويسنده در اين مقاله به . حسن انصاري

منسوب به مسـعودي و نيـز    �الوصيه اثبات�شلمغاني با كتاب معروف  يارتباط كتاب الاوصيا

كتاب اثبات الوصيه و مولـف آن   سعي بر آن داشته تا در مورد است؛ چند كتاب ديگر پرداخته

تفاوت  ؛هر چند اين مقاله به عنوان پيشينه تحقيق حاضر حائز اهميت است. به داوري بپردازد

است كه در اين تحقيق مأخذ شناسي و بـاز شناسـي كتـاب     آناين تحقيق با مقاله مذكور در 

با مطالعة بقايـاي   در اين تحقيق تلاش شده .شلمغاني مورد توجه قرار گرفته است يالاوصيا

تري حاصل كرده و منابع مورد استفادة  اين كتاب در منابع موجود، با محتواي آن آشنايي بيش

هاي تاريخي  شلمغاني در تأليف كتاب را، اعم از منابع مكتوب و غير مكتوب، در حدي كه داده

كـه محتـواي   شـود   مـي  ها پاسخ داده در اين تحقيق به اين پرسش. بازشناسيم  كند؛ ياري مي

كتاب الاوصياي شلمغاني چيست؟ اين كتاب در بين مولفان شيعه چه جايگاهي داشته اسـت؟  

طريق دست يابي شلمغاني به روايات كتاب الاوصياء و منابع مورد استفاده وي چه بوده است؟ 

  اين كتاب چگونه از شلمغاني به ديگران انتقال يافته است؟ 

  كتاب الاوصياء

و ) 378: 1365نجاشـي،  ( �الاوصـياء �مختلفي همچون هاي  كتاب با نام در منابع، از اين

نام ديگري . ياد شده است) 31: 25، ج 1409و حرعاملي، 130: بن طاووس، بي تاا( �الوصية�

فـرج  �در كتاب . نيز براي اين كتاب به كار برده شده كه در تشخيص محتواي آن مفيد است

الانبيـاء و الاوصـياء مـن آدم الـي     �كتابي بـه نـام    از) ق 664م ( سيد بن طاووس �المهموم

: 1368ابـن طـاووس،   ( روايتي را نقل كرده و مولف كتاب را محمد بن علي ناميـده  �المهدي
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دهند اين كتاب همان كتاب الاوصياي شلمغاني  مي كه برخي از محققان معاصر احتمال) 111

قابل توجه آن كـه روايتـي   ). 187 :1371كلبرگ، ( و عبارت مذكور، نام كامل اين كتاب باشد

) 210:1413منسوب به طبـري،  ( طبري �دلائل الامامه�كه ابن طاووس نقل كرده، در كتاب 

گردد كه احتمال كلبرگ صحيح بوده و مراد  مي بنابراين، مشخص. از شلمغاني نقل شده است

 ، روشـن بـا ايـن اوصـاف   . از محمد بن علي در عبارت سيد بن طاووس، همان شلمغاني است

گردد كه موضوع كتـاب الاوصـياي شـلمغاني اسـتمرار سـنت وصـايت، از آدم تـا پيـامبر          مي

: 4، ش 1381شبيري محمد جواد، تابستان ( است4و از پيامبر تا حضرت مهدي  6خاتم

  ).228ـ 201

كه شلمغاني راه انحراف در پيش گرفت، مورد اعتمـاد مولفـان    حتي پس از آن ،اين كتاب

اكليـل  �، صاحب كتـاب  )ق 1175م ( محمد جعفر بن محمد طاهر خراساني .شيعه بوده است

 �منهج المقال في تحقيـق احـوال الرجـال   �، كه شرحي است بر �المنهج في تحقيق المطلب

؛ هنگام بحـث از شـلمغاني و كتـاب الاوصـياي وي، از     ) ق 1028م ( ميرزا محمد استرآبادي

  : كند مي چنين نقل) ق 1124م ( محمد بن عبدالفتاح السراب تنكابني

اين كتاب الآن نزد من است و داراي فوايد بسياري اسـت و مشـتمل اسـت بـر     �

مؤلف در اول كتاب ذكر كرده كـه غيـر از احاديـث مشـهور و     . اخبار انبيا و اوصيا

كه شلمغاني در حـال  اند  ثابت در اين كتاب نياورده است و روات آن نيز ذكر كرده

   .)459: 1425كرباسي، ( أليف كرده استاستقامت، اين كتاب را ت

�الوصيةاثبات �: هايي چون توان گفت در كتاب مي افزون بر آن
منسوب بـه مسـعودي،   ( 1

منسوب بـه   الامامةدلائل ( ...).و 260، 201، 197، 191، 189، 175، 173، 165، 160: 1384

  )....و 348، 327، 326، 307، 305، 296، 210، 209، 189، 174: 1413طبري، 

، 98، 72، 68: حسين بن عبـدالوهاب، بـي تـا   ( ، حسين بن عبد الوهاب�عيون المعجزات�

                                                 
ــ  228: 4، ش1381واد، تابسـتان  شـبيري محمـد ج ـ  : ك.ر(در مورد انتساب اين كتاب به مسـعودي   .1

 37، ش1384صفري فروشاني، پاييز و زمسـتان  : ك .ر(در مورد انتساب اين كتاب به طبري  ؛ و)201

 .)240ـ 223: 38و 
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، �فرحـة الغـری  �، )111: 1368ابن طـاووس،  ( ، سيد علي بن طاووس�فرج المهموم� 1؛)106

، �مختصر بصائر الـدرجات �، )130: عبدالكريم بن طاووس، بي تا( سيد عبدالكريم بن طاووس

: 1384حـر عـاملي،   ( ، حر عاملي�ةيجواهر السن�؛ )400: 1421حلي، ( حسن بن سليمان حلي

و ) 259و  81: 7؛ ج 225و  226: 6، ج1413بحرانـي،  ( �المعـاجز  ينـة مد�هاي  ، و كتاب)331

هـايي مسـتقيم از    ؛ نيـز نقـل  )201: 4، ج 1411بحرانـي،  ( ، سيد هاشم بحراني،�ة الابراريحل�

ب توجه اين كه حر عاملي در كتاب جـواهر السـنيه،   جال. شلمغاني آمده است يالاوصياكتاب 

روايت مذكور را محمد بن علي الشـلمغاني  �: گويد مي ضمن اشاره به يكي از روايات شلمغاني

حـر عـاملي،   ( العزاقري در كتاب الوصيه كه در زمان استقامت تأليف كرده؛ روايت كرده اسـت 

  : گويد مي مورد كتاب الاوصياء در �وسائل الشيعه�هم چنين او در كتاب ). 331: 1384

از كتاب الوصيه شلمغاني كه آن را در حال استقامت تـأليف كـرده، نـزد    اي  نسخه

هايي بود از جماعتي از فضلا كه بر اين سخن  من بوده است و بر روي آن نوشته

  ). 31: 25، ج 1409حر عاملي، ( تأكيد كرده بودند]تأليف در حال استقامت يعني[

آيد كه هر چند منـابع فهرسـت نگـاري     مي به دست نكتهاين  ،كنون ذكر شد از آن چه تا

ايـن   اقوال مـذكور  ؛اند متقدم در خصوص زمان تأليف اين كتاب توسط شلمغاني ساكت مانده

بـا  لـذا  . سازند كه شلمغاني اين كتاب را قبل از انحراف تأليف كرده اسـت  مي مسئله را روشن

 بـه نظـر  مـانعي  پـذيرش ايـن مسـئله     براي ،در اين كتاب توجه به مضامين روايات شلمغاني

اين  ؛اند هايي كه از اين كتاب شلمغاني بهره برده مطلب ديگر اين كه توجه به كتاب. رسد نمي

سازد كه اين كتاب شلمغاني مورد عنايت مولفاني قـرار گرفتـه اسـت كـه      مي مسئله را روشن

خصوصا در  ؛بودن و مناقب نويسي دارند مشتركاتي چون حديث گرايي، اخباري مسلكعموماً 

اثبات الوصيه، دلائل الامامـه، عيـون المعجـزات، مختصـر البصـائر، مدينـه       : هايي چون كتاب

  .المعاجز اين رويكرد كاملا مشهود است

در خصوص كتاب الاوصياي شلمغاني، اين مطلب شايان ذكر است كه بين ايـن كتـاب و   

شـبيري محمـد   ( دي ارتباط و پيوندي وثيق وجـود دارد كتاب اثبات الوصيه، منسوب به مسعو
                                                 

  .)168ـ 156: 4، ش 1385صفري فروشاني، زمستان : ك.ر(در مورد او  .1



 

 

100 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

50 /
ز 

يي
پا

13
94

  

اين پيوند بـه حـدي   ). 917ـ 875: 1390و انصاري،  228ـ 201: 4، ش 1381جواد، تابستان 

است كه اساسا برخي معتقدند متني كه امروزه با نام اثبات الوصيه مشهور است، در واقع متني 

قابـل تـوجهي از آن،   هـاي   سـمت متشكل از چندين دفتر حديثي مولفـان شـيعه بـوده كـه ق    

همچنين معتقدند در بخش نخسـت كتـاب   . شلمغاني بوده است ءهايي از كتاب الاوصيا بخش

اثبات الوصيه، مطالب عامي درباره انبيا و اوصياي آنان آمده كه ظـاهرا بخـش اصـلي كتـاب     

ت الوصـيه  داده است و احتمالا عينا به متن تركيبي كـه اثبـا   مي شلمغاني را تشكيل ءالاوصيا

شـايان ذكـر اسـت كـه افـزون بـر       ). 916: 1390انصاري، ( شود؛ اضافه شده است مي ناميده

ايـم كـه ايـن پيونـد را      محققان در باب ارتباط اين دو كتاب، به نكاتي دست يافتـه هاي  يافته

سازد؛ از جمله اين كه در متن اثبات الوصيه، گاه مطـالبي چـون بـاور بـه وجـود       مي تر نمايان

اي كـه   مسلم و محوري تلقي شده است؛ به گونههاي  در هر زماني، از باور �ضد او�و  �ولي�

، منسـوب بـه مسـعودي   ( هاسـت  مولف در صدد مشخص كردن ولي و ضد او در همـه زمـان  

در قالـب   ،مسائلي چون اعتقاد به تناسـخ  نيز در كتاب اثبات الوصيه در مورد). 26ـ 21: 1384

اين امـور جـزء    .)32: همان( است صورت گرفتههايي  اشاره ،يننقل روايت با اين گونه مضام

: 2، ج 1427ازدي، ( شـود  مـي  باورهايي است كه در منابع مختلف بـه شـلمغاني نسـبت داده   

توان بين اثبات الوصيه و روايات كتاب الاوصياء، يـا باورهـاي    مي ترتيب،به هر  .)242ـ 241

اين مسئله را كه متن اوليه كتاب اثبات الوصيه به نحوي كه ( تشابهات بسياري يافت شلمغاني

ها مسـتلزم   كه پرداختن به آن) سازد مي شلمغاني باشد، به ذهن نزديك ءهمان كتاب الاوصيا

  .مبحثي گسترده و خارج از موضوع اين تحقيق است

   در آمدي روش شناختي

سـئله مهـم   قبل از پرداختن به روايات كتاب الاوصياء و بررسـي منـابع آن، ذكـر چنـد م    

  :ضروري است

كه برخي محققان  نخست آن كه در منابع مختلف، خصوصا در كتاب اثبات الوصيه، چنان 

توان بر اساس حـدس و   مي ؛ روايات متعددي را)917ـ875: 1390انصاري، ( اند متذكر گرديده
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يـرد  گ مي اما در اين تحقيق تنها رواياتي مورد بررسي قرار. گمان منسوب به شلمغاني دانست

بايست روشن شود كـه روايـات متعلـق بـه      مي به اين ترتيب ابتدا. كه قطعا از شلمغاني است

گردد؛ چه اين كه در اسناد برخي از  ها به او چگونه اثبات مي شلمغاني كدام است و انتساب آن

اين روايات، به نام شلمغاني تصريح نشده و عناويني مشـترك ميـان او و ديگـران، همچـون     

  . علي يا ابوجعفر محمد بن علي، به كار رفته استمحمد بن 

كه پس از اثبات قطعي انتساب اين روايات به شلمغاني، بايد مشخص گـردد كـه    ديگر آن

ديگر او أخذ نشـده اسـت؛   هاي  اين روايات به كتاب الاوصياء شلمغاني متعلق است و از كتاب

اند، نسبت به اين كه از كدام  پراكنده كه در بسياري از اين روايات، كه در منابع مختلف چه اين

هاي انجام شده،  بر اين اساس، با بررسي. اثر شلمغاني گرفته شده است، تصريحي وجود ندارد

 ءروايت دست يافتيم كه به طور قطع به شلمغاني و كتاب الاوصيا 23در ميان منابع موجود به 

م شلمغاني و تصريح بر اين كه متعلق روايت از اين تعداد را طوسي با ذكر نا 3. وي تعلق دارد

عبد الكريم بـن  . )343و  246، 245: 1411طوسي، ( اوست ذكر كرده است ءبه كتاب الاوصيا

نيز ). 331: 1384حر عاملي، ( و حر عاملي) 131ـ 130: بن طاووس، بي تاا( احمد بن طاووس

يكـي  . انـد  وصـياء آورده هر كدام، يكي از روايات شلمغاني را با تصريح بر نام وي و كتـاب الا 

 ذكر كرده كه در آن بـه نـام شـلمغاني تصـريح     ديگر از اين روايات را حسن بن سليمان حلي

حلي، ( گويد نمي اومتعلق است، سخنيهاي  كند؛ اما نسبت به اين كه به كدام يك از كتاب مي

ت الوصيه ذكر رسد از آن جا كه اين روايت در كتاب اثبا مي با اين حال، به نظر). 400: 1421

شـلمغاني پيونـد وثيقـي     ءو اين كتاب با الاوصـيا ) 249: 1384منسوب به مسعودي، ( گرديده

آن كه در كتاب دلائل الامامه، منسـوب   ها، تر از اين مهم. دارد، به كتاب الاوصياء متعلق باشد

مغاني بـا  روايت از شلمغاني ذكر شده كه در پنج روايت از اين تعداد، به نام شـل  17به طبري، 

: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( تصريح شده است �ابو جعفر محمد بن علي الشلمغاني�عبارت 

را ندارد؛ بلكه تنها با عنـوان   �شلمغاني�؛ اما مابقي روايات لفظ )401، 326، 307، 296، 189

با اين وصف، ترديدي نداريم كـه روايـات   ). ادامه مقاله( آمده است �ابو جعفر محمد بن علي�

روايـت   17زيرا طريق مؤلف دلائل الامامـه بـه تمـام     د نظر نيز به شلمغاني متعلق است؛مور
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حدثني ابوالمفضل محمد بن عبداالله الشيباني قال حدثني ابو النجم بدر �: مورد نظر چنين است

روايـت از   12البته در . �)الشلمغاني( بن عمار الطبرستاني قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي

شـود   روايت ديگر كشف مـي  5در سند وجود ندارد؛ ولي به قرينة  �الشلمغاني�د، لفظ اين تعدا

 12عدم ذكر لفظ شلمغاني در ايـن  . كه مراد از ابوجعفر، محمد بن علي، همان شلمغاني است

: 100، ج 1403مجلسـي،  ( روايت، باعث شده كه برخي منابع متأخر، همچـون بحـار الانـوار   

و بروجـردي،   63: 15؛ ج 312: 14، ج1408نـوري،  ( منـابع ديگـر  و به تبعيـت از وي،  ) 271

؛ در مقام نقل بعضي از اين روايات، از كتاب مذكور، به جهت تشابه اسمي )292: 25، ج 1399

را از سـند   �ابو جعفـر محمـد بـن علـي    �كه ميان شلمغاني و شيخ صدوق وجود دارد، عبارت 

دهـد   از ديگر قرائني كه نشان مـي . ن كنندرا جايگزي �الصدوق�روايت حذف كرده و، عبارت 

 387اند، آن اسـت كـه ابوالمفضـل شـيباني، متوفـاي       مرحوم مجلسي و ديگران به خطا رفته

بنابراين، آنان در يك طبقه قرار دارنـد و روايـت   . هجري است 381هجري و صدوق متوفاي 

  . اتفاق افتاده است تر يك راوي از هم طبقه خود با واسطه يك راوي ديگر، امري است كه كم

او در تمام ايـن روايـات   . مطلب سوم در خصوص ابو النجم بدر بن عمار الطبرستاني است

اين، در حالي است كه چنـان كـه   . گانه، واسطه بين ابو المفضل شيباني و شلمغاني است 17

�معلثايا�ابو المفضل خود نقل كرده است كه در : گويد مي نجاشي
در و زماني كـه شـلمغاني    1

: 1365نجاشي، ( برد؛ نزد او رفته و روايات وي را از خودش دريافت داشته است مي خفا به سر

 گانـه ديـده   17افزون بر آن، نام ابوالنجم بدر بن عمار طبرستاني تنها در اين روايـات  ). 379

ي، شود و در غير از اين روايات، هيچ نام و نشاني از او در هيچ منبعي، اعم از منـابع حـديث   مي

ذكر شخصي با اين نام،  رسد مي به نظر ،اين اوصافبا . رجالي و شرح حال نويسي يافت نشد

به عنوان واسطه بين ابوالمفضل و شلمغاني ترفندي از سوي ابوالمفضل شيباني بوده است كه 

  .به منظور پرهيز از نقل مستقيم از شلمغاني به دليل انحراف و بد نامي او انجام شده است

                                                 
 :5 حمـوي، معجـم البلـدان، ج   يـاقوت  . (عمر از نواحي موصـل  سرزمين كوچكي در نزديكي جزيره ابن. 1

امروزه اين مكان كه در بر دارنده آثار باستاني مربوط به آشوريان است، در جنـوب موصـل در   ). 158 

 .كردستان عراق قرار دارد
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ذكر گرديده و  ةياثبات الوصروايت در كتاب  17جا كه اين  از آن: ن نكته لازم استتذكر اي

شلمغاني پيوندي وثيق برقـرار اسـت؛    ءبا كتاب الاوصياالوصية كه گفته شد، ميان اثبات  چنان

  . كنيم شلمغاني تلقي مي ءها را برگرفته از الاوصيا آن

ايات را سيد بن طاووس، در فرج المهموم است كه يكي از اين رو  قرينه ديگر اين مدعا آن

منسوب به : مقايسه كنيد با 187: 1368ابن طاووس، ( كند مي شلمغاني نقل ءاز كتاب الاوصيا

  ). 210: 1413طبري، 

  الاوصياءكتاب منابع 

لازم است روايات منقول از اين كتاب را يك به  ـ به منظور بررسي منابع كتاب الاوصياء،

هـاي رجـالي و فهرسـتي، منـابع      ار دهيم؛ لذا در هر مورد، بر اسـاس داده يك مورد بررسي قر

   :دهيم شلمغاني را مورد مطالعه و تحليل قرار مي

ذكر كرده  4نخستين روايت، روايتي است كه طوسي در باب اثبات ولادت امام زمان . 1

 مسئله خبر اين از) 7خادم امام هادي( بن نصر حمزةيعني پدر  ،راويدر اين روايت، . است

رسد كه به همراه گوشت، يك قلم  مي به او دستور 4دهد كه به سبب ولادت امام زمان مي

اين روايت در منـابع  ). 245: 1411طوسي، ( با مغز براي كودك تازه متولد شده خريداري كند

و ظاهرا وي آن را ) 126: 5، ج 1425حر عاملي، ( شلمغاني اخذ شده ءموجود از كتاب الاوصيا

  .منبع مكتوبي دريافت نكرده است از

در ايـن  . اين روايت را نيز طوسي در كتاب الغيبه و در همان بـاب متـذكر شـده اسـت    . 2

براي او قوچي 4 كند كه از جانب امام عسكري مي ادعا) ابراهيم بن ادريس( روايت نيز راوي

طريـق  ). 245: 1411طوسـي،  ( عقيقه كند) امام زمان( فرستاده شده تا آن را براي تازه مولود

يـاد كـرده    �الثقـه �رسد و او فردي است كه از او با عنوان  مي شلمغاني به ابراهيم بن ادريس

، ج 1425حر عاملي، ( شلمغاني منقول است ءاين روايت در منابع ديگر، از كتاب الاوصيا. است

بـراي  سندي متصـل  ) ق 334م ( حسين بن حمدان �الهدايه�و تنها در كتاب ) 126ـ 127: 5

حسن بن محمد بن جمهور  ،سنددر ابتداي اين ). 358: 1419خصيبي، ( آن ذكر گرديده است

. كنـد  مـي  اين روايت را از ابراهيم بن ادريـس نقـل   �البشار�قرار دارد و او از فردي با عنوان 
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جالب  .)62: 1365نجاشي، ( داشته است �هالواحد�حسن بن محمد بن جمهور كتابي با عنوان 

 كنـد  مـي  ذكـر 7پدر او محمد بن جمهور را جزء اصحاب امام رضاطوسي هم ن كه توجه اي

 .)448: همـان ( اند روايتي نقل نكرده :و هم جزء كساني كه از ائمه) 364: 1373طوسي، (

ــيش از  ــين وي ب ــرده  110همچن ــدگي ك ــال زن ــي، : رك( س ــاحب و ) 337: 1365نجاش ص

 و �صـاحب الزمـان  � ،�الواحـدة � ،�الملاحم� ، مانندهايي بوده كه عناوين جالب توجهي كتاب

البته در مورد محمد بن جمهور اين مطلب قابل ذكر  .)413: همان( دندار �وقت خروج القائم�

كه در آن محرمـات   �صاحب شعري�و  �فاسد الحديث� ؛)413: همان( �غالي�است كه او را 

منـابع بـه    ،به هر ترتيب .اند دانسته ،)92: 1364ابن غضائري، ( �استهي را حلال شمرده الا

 ـاصـلح و  كه حسن بن محمد بن جمهور از پدر خود اند  اين نكته تصريح كرده مـورد  تـر   يشب

اگر بتوان احتمال داد كه اين روايت در كتـاب وي بـا    .)62: 1365نجاشي، ( اعتماد بوده است

 ،زيسـته  مي اآن گاه با توجه به اين كه وي در عصر غيبت صغر ؛نقل شده است الواحدةعنوان 

   .كتاب وي دريافت داشته استاز يا  ،توان احتمال داد كه شلمغاني اين روايت را از او مي

در اين روايت، از ). 343: 1411طوسي، ( روايتي است كه طوسي آن را ذكر كرده است. 3

. سـخن گفتـه شـده اسـت    7رفتن جماعتي براي ملاقات با امام در ايام حيات امام عسكري

در كمال الدين و همچـون شـلمغاني از ابـو جعفـر المـروزي       ايت را شيخ صدوقشبيه اين رو

گفتني است صدوق ايـن روايـت را از طريـق    ). 498: 2، ج 1395صدوق، ( روايت كرده است

سعد بن عبداالله اشعري گرفته و در منابع موجود، اين روايت تنها از طريق سعد بن عبداالله نقل 

وي همان فقيـه و بـزرگ   . ت به سعد بن عبداالله منحصر استبنابراين، طريق رواي .شده است

). 178ـ 177: 1365نجاشي، ( اند شيعه است كه منابع رجالي از او با عظمت و بزرگي ياد كرده

متعددي در هاي  قابل ذكر اين كه وي كتاب. هجري از دنيا رفته است 301يا  299او در سال 

اش مباحث اعتقادي و كلامي بوده و در اين زمينه، فقه داشته؛ اما يكي از مباحث مورد علاقه 

، بصائر الدرجات، كتاب الضياء في الرد علي المحمديه و الامامةهايي، از جمله الضياء في  كتاب

كتـاب بصـائر الـدرجات وي     .)178ـ 177 :همان( داشته است... و الغلاةالجعفريه و الرد علي 

 ،گـردد كـه ايـن مباحـث     مي روشن ،اين وصفبا  .)215: 1420طوسي، ( چهار جلد بوده است
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حجم قابل توجهي از تأليفات وي را به خود اختصاص داده و همين مسئله خصوصـيت قابـل   

هاي  روايات متعددي در زمينه ،شخصيتي فقيه است ؛ يعني درعين حال كه ويتوجه وي است

وي جـايي كـه    تا ؛از او نقل شده :خصوصا در باب كرامات و دلائل امامت ائمه ،اعتقادي

منسوب به طبري كه بـا رويكـردي    ،باشد كه در كتابي مثل دلائل الامامه مي يكي از راوياني

به  1كرامات دارد و معجزات راه از ائمه امامت اثبات در سعى يعنى رويكردي كه ،دلائل نگارانه

، 102 :1413منسوب به طبري، ( توان يافت مي روايات بسياري از او ؛پرداخته:زندگي ائمه 

 وي مـدتي در بغـداد   همچنين قابل توجه اين كه بر اساس قـرائن متعـدد،  . )267، 229، 139

يكي از قرائن اين مطلب، آن است كه از جمله مهم تـرين مشـايخ روايـي او    . استزيسته  مي

هاي اربعه حديثي شيعه  اي كه بر روي كتاب وي طبق مطالعه. محمد بن عيسي بن عبيد است

لشيعه حر عاملي انجام يافته؛ از حيث كثرت روايات دريافتي در رتبـه سـوم از   و كتاب وسائل ا

نـرم افـزار   نـور،  ، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسـلامي ( مشايخ سعد بن عبداالله قرار دارد

اين، در حالي است كه محمد بن عيسي بن عبيـد، در  ). ، قسمت اسناد2/1النور، نسخه  دراية

رسد منبع شلمغاني در ايـن روايـت    مي به نظر). 333: 1365جاشي، ن( بغداد ساكن بوده است

  .وي بوده استهاي  سعد بن عبداالله و يكي از كتاب

اي از  و عـده  7روايت نسبتا مفصلي است كـه در آن از اجتمـاع اميرالمـومنين، علـي    . 4

 امـام هاي  او از آن حضرت و پاسخهاي  اصحاب در مسجد و ورود مردي به اين جمع و سوال

شـلمغاني طريـق   ). 176ـ 174: 1413منسوب به طبري، ( ؛ سخن گفته شده است7مجتبي

كند؛ ذكر نكرده؛ اما اين روايت در منـابع   مي حكايت 7خود به اين روايت را كه از امام جواد

ايـن روايـت را از    الامامـة ابن بابويه در . گوناگون با اختلافاتي در برخي الفاظ ذكر شده است

د بن عبداالله، عبداالله بن جعفر حميري، محمد بن يحيـي العطـار و احمـد بـن     سع( چهار راوي

كـه  ( ها از احمد بن محمد بن خالد برقي و او از ابو هاشـم جعفـري   كند و آن مي نقل) ادريس

منابع مختلفـي،  ). 106: 1404ابن بابويه، ( كند مي نقل) شنيده است 7روايت را از امام جواد

                                                 
  .)240ـ 223: 38و  37، ش 1384صفري فروشاني، پاييز و زمستان : ك.ر(براي مطالعه در اين مورد  .1
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: 1، ج1378صـدوق،  ( انـد  او به نقل از پدرش، ابن بابويه نقل كـرده اين روايت را از صدوق و 

البتـه  ). 404: 1390فضل بن حسن،  ،و طبرسي 266: 1، ج1403احمد بن علي  ،؛ طبرسي65

: 1، ج 1407كلينـي،  ( آن را از جماعتي كه از برقي نقل كرده اند، روايـت كـرده اسـت    كليني

 تـابي داشـته كـه عنـوان آن ذكـر نشـده اسـت       كقابل توجه اين كه ابو هاشم جعفري ). 525

؛ اما چنان كه ذكر گرديد، منابع، عمدتا از طريق برقي كه اين روايت را )182: 1420طوسي، (

رسد  مي بنابر اين، به نظر. اند نقل كرده) 332: 2، ج1371برقي، ( در كتاب المحاسن خود آورده

 و طريـق وي بـه ايـن روايـت     منبع مكتوب شلمغاني در اين روايت، المحاسـن برقـي اسـت   

) نيمه دوم قرن سوم هجـري ( توانسته سعد بن عبداالله اشعري يا عبداالله بن جعفر حميري مي

باشد؛ چنان كه خواهيم ديد، شلمغاني روايات متعددي را از حميري و كتاب الدلائل او دريافت 

  .كرده است

. طرس ملـك اسـت  و داستان معروف ف7پنجمين روايت در مورد ولادت امام حسين. 5

منسوب به طبري، ( اين روايت در دلائل الامامه بدون ذكر سند، به نقل از شلمغاني آمده است

در ). 68: و حسين بن عبدالوهاب، بي تـا 164: 1384؛ منسوب به مسعودي، 190ـ189: 1413

معلـوم نيسـت   . �...الشلمغاني عمن حدثه عن ابي جعفـر �: ابتداي اين روايت چنين آمده است

؛ اما منابع متعددي اين روايت را از امـام  7است يا امام باقر 7ظور از ابو جعفر امام جوادمن

و 137: 1376؛ صدوق، 66: 1356؛ ابن قولويه، 68: 1، ج1404صفار، ( اند نقل كرده 7صادق

  ). 155: 1، ج1375فتال نيشابوري، 

: 1409طوسـي،  ( كشي، آن را از محمد بن سنان، بدون استناد به امامي نقل كـرده اسـت  

ها متفاوت است و هيچ كس غير از شلمغاني  جزئيات ماجرا در اين روايات و نقل). 583ـ 582

  .لذا دانسته نشد كه وي آن را از چه منبعي دريافت كرده است. كند نمي آن را از ابي جعفر نقل

اعتقـاد   اين روايت در مورد ابوخالد الكابلي است كه در ابتدا بـه امامـت محمـد حنفيـه    . 6

منسوب به طبري، ( به امامت آن حضرت اعتقاد يافت 7داشت؛ اما پس از ديدار با امام سجاد

). 72: و حسين بن عبـدالوهاب، بـي تـا    176ـ175: 1384؛ منسوب به مسعودي، 209: 1413

خطـاب كـرد، بـه     �كنكـر �او را بـه نـام   7طبق اين روايت، وي پس از اين كه امام سـجاد 
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يرا اين، نامي بود كه مادر وي بر او نهاده بـود و غيـر از او و مـادرش    حضرتش ايمان آورد؛ ز

صرف نظر از برخي جزئيات، محتواي اين روايت را كشي نيز نقل . كسي از آن آگاهي نداشت

در نقل كشي اين روايتي است كه ابو بصـير از امـام   ). 121ـ 120: 1409طوسي، ( كرده است

نيز نقـل شـده؛    الامامةوايت شلمغاني كه در كتاب دلائل در ر. كند مي نقل) ابا جعفر( 7باقر

  : سند آن چنين ذكر شده است

حدثني ابو المفضل محمد بن عبداالله قال حدثني ابو النجم بـدر بـن الطبرسـتاني    

   .)209: 1413منسوب به طبري، ( :....قال 7قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي

به گمان اين كه منظور از ابو جعفر، محمد بن رسد نسخه نويسان  در وهلة اول به نظر مي

انـد؛ امـا مطالعـه     را بعد از نام او ذكر كـرده  �عليهما السلام�است، عبارت  8علي، امام باقر

در ايـن  . دهـد  مـي  ديگري را نشان اسلوب نقل روايات شلمغاني در كتاب دلائل الامامه نكته 

 شود و بعـد از نـام شـلمغاني، نـام امـام      مين كتاب، معمولا سند روايت از شلمغاني تا امام ذكر

رسد در اين روايت نيز چنين بوده و بعد از نام ابو  به نظر مي. )305، 189، 174: همان( آيد مي

قرار داشته است و نسخه نويسان به گمـان اضـافي بـودن     7جعفر محمد بن علي، ابو جعفر

ن روايت در منابع موجـود غيـر از آن   با توجه به اين كه اي. اند ها، آن را حذف كرده يكي از آن

؛ نظير ديگري ندارد و نيز با توجه بـه بيـاني   )121ـ 120: 1409طوسي، ( چه كشي نقل كرده

بايـد  . كند، يكي اسـت  مي توان احتمال داد كه اين روايت با آن چه كشي نقل مي كه گذشت؛

 ؛305: 1413طبـري،   منسوب به( كند توجه كرد كه شلمغاني در نقل روايات، نقل به معنا مي

لذا اختلاف موجـود در برخـي الفـاظ از    ). 385: 1، ج 1407و كليني،  314: 2، ج 1371برقي، 

به هر ترتيب، كشي اين روايـت را از منبعـي مكتـوب متعلـق بـه      . اين رو قابل پذيرش است

: 4، ج 1413خـويي،  ( بـوده  �كش�كند؛ اما جبرئيل بن احمد ساكن  مي جبرئيل بن احمد نقل

جبرئيل بن احمـد، ايـن روايـت را از    . رسد مي ؛ لذا احتمال نقل شلمغاني از او بعيد به نظر)33

بنابراين، بر فرض انحصار طريق اين روايـت  . محمد بن عبداالله بن مهران دريافت كرده است

گفتني است اين ابن . بايست منبع شلمغاني را ابن مهران بدانيم مي به آن چه كشي نقل كرده،

دانسـته شـده و صـاحب     �فاسـد المـذهب و الحـديث   �و  �كذاب�، �غالي�شخصيتي مهران 
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احتمال اين ). 350: 1365نجاشي، ( �الممدوحين و المذمومين�هايي بوده از جمله كتاب  كتاب

تـوان چنـين    مي .ديگر او استهاي  كه اين روايت به اين كتاب او مربوط باشد، بيش از كتاب

باب ذكر ممدوحين از اصحاب ائمه در مورد ابو خالد ذكر كرده،  فرض كرد روايتي را كه او در

شـايد بـه همـين دليـل، در     . كند مي بيان7شلمغاني به عنوان دليلي براي امامت امام سجاد

در صورت پـذيرش  . ذكر نگرديده است7منابع ديگر به عنوان دليلي براي امامت امام سجاد

 ت، بايد گفت طريق شلمغاني به اين كتـاب را اين كه منبع شلمغاني اين كتاب ابن مهران اس

كه از مشايخ ( يا عبداالله بن جعفر حميري دانست؛ زيرا آن دو 1توان سعد بن عبداالله اشعري مي

محمد بن عبداالله بن هاي  كه كتاب روايات احمد بن محمد بن خالد برقي را) شلمغاني بوده اند

شـايد يكـي از اسـبابي كـه     . اند كرده مي ؛ نقل)436: 1420طوسي، ( كرده مي مهران را روايت

در . ؛ نقل روايات ابن مهران باشـد )76: 1365نجاشي، ( برقي به نقل از ضعفا متهم بوده است

هر حال، اين كه منبع شلمغاني در اين روايت محمد بن عبداالله بن مهران باشد، تنها احتمالي 

  .رسد مي است كه از بررسي منابع موجود موجه به نظر

و خبـر دادن امـام بـه آن     7وايتي است در باب آمدن فردي منجم نزد امـام سـجاد  ر. 7

؛ منسـوب بـه   210: 1413منسوب به طبري، ( شخص از آنچه خورده و آنچه ذخيره كرده بود

اين روايت را شلمغاني بدون ذكر سـند از  ). 111: 1368و ابن طاووس، 173: 1384مسعودي، 

در حالي است كه در منابع موجود، غيـر از منـابعي كـه از     اين،. ابوخالد كابلي ذكر كرده است

چنين مضموني نقـل   2مفيد؛ الاختصاص منسوب به شيخاند، تنها در كتاب  شلمغاني نقل كرده

در كتاب الاختصاص سند از محمد بن ابي عبداالله ). 319: 1413منسوب به مفيد، ( شده است

كنـد، عبدالصـمد بـن     مي روايت را حكايت شود؛ اما آن كه در نهايت اين مي جاموراني شروع

بنابراين، شواهد موجود به منبع شلمغاني در خصوص . علي است كه غير از ابوخالد كابلي است

  .باشند نمي اين روايت رهنمون

                                                 
ابـن بابويـه،   : و براي روايـت حميـري از او   54: 1420طوسي، : ك.ر(و در مورد روايت اشعري از ا .1

  .)35: 2، ج 1413و خويي،  607، 38: 1376؛ صدوق، 120: 1404

  .)81ـ 60: 38، ش 1369شبيري، : ك.ر(در مورد منسوب بودن اين كتاب به شيخ مفيد  .2
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كـه در  ( 7از اين حقيقت است كه امام كـاظم  7روايتي در مورد خبر دادن امام صادق. 8

 .در آينده به دست بني عباس زنداني خواهد شـد ) است زمان صدور اين روايت در سنين كودكي

ايـن روايـت را شـلمغاني    ). 191: 1384و منسوب به مسعودي،  296: 1413منسوب به طبري، (

از  الغمـة در كشف  همين روايت را اربلي. بن موسي نقل كرده است رفاعةبدون ذكر طريق، از 

، ج 1381اربلـي،  ( موسي نقل كرده است بن رفاعةعبداالله بن جعفر حميري از  �الدلائل�كتاب 

بنابراين، با توجه به استفادة گسترده شلمغاني از كتاب الدلائل حميري، ترديدي نيست ). 192: 2

با توجه به مباحث آتي، شـلمغاني  . الدلائل حميري استكه منبع وي در اين روايت همان كتاب 

در مـورد  . اب الدلائل حميري برده اسـت ترين بهره را از همين كت در تأليف كتاب الاوصياء بيش

ها توصيف كـرده   ها و شخصيت مورد توجه آن توان گفت كه نجاشي، وي را بزرگ قمي مي وي

مثل قرب الإسناد إلى الرضا  فقهي بودهاي  او هر چند داراي كتاب). 219: 1365نجاشي، ( است

اش را مباحـث   علاقـه مباحـث مـورد    تـر  بـيش وي، هاي  ؛ بر اساس عناوين كتاب)220: همان(

از او روايات بسياري در ميان منابع موجـود بـر   ). همان( داده است مي اعتقادي و كلامي تشكيل

ها و  افزون بر آن، بسياري از كتاب). 497، 472، 468، 329: 1، ج1407كليني، ( جاي مانده است

، 38، 31، 13: 1365نجاشـي،  ( تأليفات مولفان شيعه، از طريق او به ديگران انتقال يافتـه اسـت  

مهـم او در موضـوع   هـاي   همچنين گفتني است كتاب الدلائل وي از كتـاب ). 72، 59، 52، 49

: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( .ل نگاران نيز قرار گرفته استيباشد كه مورد توجه دلا مي امامت

367 ،368.(  

 معجـزات ( تل اماميدلاكه در آن، از  7از امام صادق است 1اي مرفوعهروايت ديگر، . 9

ها بر زمين و بلند كردن سر بر آسمان و شهادت دادن  مانند نهادن دست ،امام را هنگام ولادت

: 1384؛ منسوب به مسعودي، 305: 1413منسوب به طبري، ( ذكر داده است )بر يگانگي خدا

، 1407؛ كليني، 314: 2، ج1371برقي، ( اين روايت در منابع ديگري نيز نقل شده است). 190

                                                 
ولـي بـا    ؛تر افتاده باشـد  بيش، حديثي است كه از وسط، يا آخر سند آن يك راوي يا »ديث مرفوعح«. 1

زيـن العابـدين قربـاني علـم حـديث و نقـش آن در شـناخت و تهـذيب         : ك.ر( »رفع«تصريح به لفظ 

  ).114 :حديث
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؛ امـا بـا   )650: 1420و يوسف بن حـاتم شـامي،    95: ؛ حسين بن عبدالوهاب، بي تا385: 1ج

توان گفت كـه در واقـع    مي توجه به ارتباط شلمغاني با روايات احمد بن محمد بن خالد برقي،

  .آن چه شلمغاني نقل كرده، نقل به معنايي از روايت كتاب المحاسن برقي است

كـه تعيـين    كند، بدون آن مي نقل �جابر�كه شلمغاني از  روايت مرفوعه ديگري است. 10

كنيزي به اسم حميـده بـه دسـتور     ن،در اين روايت، جريان خريد. كند مرادش از جابر كيست

هديـه داد و   7اين كنيز را بعد از خريد به امام صـادق  7امام باقر. آمده است 7امام باقر

: 1384و منسوب به مسعودي،  308: 1413منسوب به طبري، ( از او به دنيا آمد 7امام كاظم

به ) ق7م قرن ( قابل توجه اين كه در منابع ديگر، اين روايت را يوسف بن حاتم شامي). 189

). 649: 1420يوسف بن حاتم، ( كند مي نقل) ق 128م ( صورت مرفوع از جابر بن يزيد جعفي

راوي  عيسـي بـن عبـدالرحمن   از برخي منابع محتوايي، شبيه اين روايت را نه از جابر، بلكـه  

، 1407كليني، ( اند از پدرش نقل كرده ،)258: 1373طوسي، (، 7كوفي و صحابي امام صادق

توانيم چنين تحليل كنيم  مي با اين اوصاف، در باب منبع شلمغاني در اين روايت،). 476: 1ج 

: 1365 :نجاشـي ( داشـته اسـت   �الفضـائل �و  �النوادر�هايي با عنوان  دانيم جابر كتاب مي كه

: همـان ( جابر قرار داردهاي  و محمد بن سنان نيز در طريق نجاشي و طوسي، به كتاب) 129

؛ از طرفي عبداالله بن جعفر حميري و سعد بن عبداالله اشعري نيـز  )116: 1420و طوسي، 129

؛ بـر ايـن اسـاس، اگـر     )407: 1420طوسـي،  ( اند كرده مي ها و روايات ابن سنان را نقل كتاب

مغاني طريقي به روايات جابر داشته، احتمالا آن طريق حميري و سعد از ابـن سـنان بـوده    شل

  .است

كـه كـودكي درون    7روايتي است مرفوعه از يعقوب السراج كه در آن، امام كـاظم . 11

منسـوب بـه   ( نهادي، تغييـر ده  �حميرا�اسم دختر خود را كه : فرمايد مي گهواره است به وي

ايـن  ). 225: 6، ج1413و بحرانـي،  191: 1384نسـوب بـه مسـعودي،    ؛ م326: 1413طبري، 

ها، اين نكته كـه روايـت مـذكور از يعقـوب      روايت در چند منبع ديگر ذكر شده و در همه آن

، ج 1407كلينـي،  : رك( باشد مي السراج است و آن را محمد بن سنان از وي شنيده؛ مشترك

، 1381و اربلـي،   299: 1390بن حسـن،   ؛ طبرسي فضل219: 2الف، ج 1413؛ مفيد، 310: 1
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گفتني است كه غالب منابع طريق خود را به اين روايـت ذكـر نكـرده و عمـدتا از     ). 221: 2ج

 اند و تنها كلينـي اسـت كـه طريـق خـويش را متـذكر       محمد بن سنان به بعد را متذكر گشته

ز معلي بن محمد، وي اين روايت را از حسين بن محمد، ا). 310: 1، ج1407كليني، ( شود مي

با توجه به منقطع بـودن اسـناد در ديگـر    . از وشاء و او از محمد بن سنان دريافت كرده است

. توان به انحصار طريق اين روايت در آن چه كليني ذكر كـرده اسـت؛ حكـم كـرد     نمي منابع،

طـور   تـوان بـه   نمي بنابراين، نسبت به منبعي كه شلمغاني اين روايت را از آن دريافت داشته،

توان گفت شلمغاني كـه ارتبـاطش بـا     مي قطع داوري كرد؛ اما به طور كلي مانند روايت قبلي

عبداالله بن جعفر حميري ثابت است، احتمال اين كه در اين روايت از طريق وي به روايت ابن 

  .سنان دست يافته باشد؛ خالي از وجه نيست

براي پرسيدن  7نزد امام صادق )ق150 م( روايتي است كه در آن، از آمدن ابو حنيفه. 12

وي قبل از اين كه به ديدار آن حضرت موفـق  . از آن حضرت، سخن گفته شده استاي  نكته

كند و پاسخ  مي را كه در سنين كودكي بود، ملاقات كرده و از ايشان سوال7شود امام كاظم

كرده و منـابعي  جز آن چه شلمغاني روايت ). 327: 1413منسوب به طبري، ( شنود مي لازم را

و بحراني،  226: 6، ج1413؛ بحراني، 191: 1384منسوب به مسعودي، (اند  كه از او اخذ كرده

؛ 72: ب 1413مفيـد،  ( انـد  ؛ منابع متعددي نيز محتواي آن را يـادآور گشـته  )201: 4، ج1411

و طبرسـي فضـل بـن     314: 4، ج 1379؛ ابن شـهر آشـوب،   39: 1، ج1375فتال نيشابوري، 

اما جالب توجه آن كه تمام اين منابع، متأخر از شلمغاني هستند و همـه  ). 308: 1390حسن، 

به اين ترتيب، در هيچ . اند به نقل آن پرداخته �روي�ها بدون ذكر هيچ سندي، بلكه با لفظ  آن

  .منبعي سندي براي اين روايت يافت نشد

آمده است كـه   7ام كاظمدر روايت ديگر جريان آمدن فردي از اهالي ري به نزد ام. 13

اين، در حـالي اسـت كـه وي چنـد روز     . دهد مي حضرت در گذشت برادر آن فرد را به او خبر

او تاريخ ايـن خبـر را ضـبط كـرد و بعـدها كـه از       . دريافت كرده بوداي  قبل، از برادرش نامه

 ،فرموده بود را با آن چه امام، زمان آن اتفاق بازماندگان برادرش زمان درگذشت او را جويا شد

حسـين بـن    و197: 1384؛ منسوب به مسـعودي،  327: 1413منسوب به طبري، ( يكي يافت
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با . روايت را مرفوعاً از علي بن ابي حمزه نقل كرده است شلمغاني اين .)98: عبدالوهاب، بي تا

توجه به اين كه چند منبع ديگر اين روايت را با همين كيفيت از كتاب الدلائل حميـري نقـل   

شـود كـه منبـع     مي ؛ مشخص)230: 1368و ابن طاووس،  241: 2، ج 1381اربلي، (اند  ردهك

  . شلمغاني نيز همان كتاب الدلائل شيخ او، يعني حميري است

اي است از هشام بن احمد كه در آن، نحوه خريد كنيزي به نـام   روايت ديگر، مرفوعه. 14

 باشـد  مـي  7مـان مـادر امـام رضـا    اين كنيز ه. ذكر شده است 7براي امام كاظم �تكتم�

و حسين بن عبـدالوهاب،   201: 1384؛ منسوب به مسعودي، 348: 1413منسوب به طبري، (

اين روايت نيز در منابع مختلفي آمده كه باز هم شلمغاني آن را نقل به معنا كرده ). 106: بي تا

: 1، ج1407ليني، ك( هر چند كليني از محمد بن يحيي اين روايت را دريافت كرده است. است

انـد   اند، آن را از سـعد بـن عبـداالله دريافـت كـرده      ؛ عموم منابعي كه به نقل آن پرداخته)486

راوندي  و 215: 1383؛ طبري آملي، 197: 1413؛ منسوب به مفيد، 17: 1، ج 1378صدوق، (

 عبداالله،به اين ترتيب، با توجه به ارتباط شلمغاني با سعد بن . )653: 2، ج 1409قطب الدين، 

  . توان نتيجه گرفت كه در مورد اين روايت نيز منبع او سعد بن عبداالله اشعري است مي

گيـرد، در واقـع    مـي  آن چه به عنوان روايت پانزدهم در اين تحقيق مورد بحث قـرار . 15

: عنوان شده است 7ها تاريخي از وقايع دوران امامت امام رضا چندين روايت است كه در آن

قصد كرد از مدينه به سمت مرو خارج شود، تا سخنان آن حضرت  7كه امام رضااز هنگامي 

آن حضرت به مرو و استقبال  و نيز اصحابش تا رفتن 7با اهل و عيال خويش و با امام جواد

از آن حضرت و خواندن نماز عيد وتزويج دختر مأمون به امام و جريـان ولايتعهـدي و    مأمون

 211: 1384؛ منسوب به مسـعودي،  349: 1413وب به طبري، منس( نحوه شهادت آن بزرگوار

با اين وصف و با توجه به اين كه شلمغاني در طرح  )179و  81: 7، ج1413و بحراني،  212و 

تـوان در   نمـي  سازد؛ مي ها را با بعضي ديگر تركيب كند و بعضي از آن مي روايات، نقل به معنا

وي در شروع اين روايت، سندي را ذكر كـرده  خصوص منابع شلمغاني نظري داد؛ جز آن كه 

 كند، روايتي از محمد بن عيسي، از ابي محمد الوشاء مي او آن چه را نقل. كه قابل توجه است

از خانواده خود در مدينـه   7داند كه البته تنها به قسمت اول اين روايات و وداع امام رضا مي
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ه اين كه ابو محمد الوشاء كتـابي بـا   جالب توج). 349: 1413منسوب به طبري، ( مربوط است

ايـن عنـوان معمـولا بـر     هرچنـد  . داشـته اسـت  ) 40: 1365نجاشي، ( �مسائل الرضا�عنوان 

مشتمل بـر سـوالات كتبـي راوي يـا ديگـران از يكـي از       غالبا شد كه  مي هايي گذاشته كتاب

آن كتاب ي ا محتمل است اين روايت مأخوذ از مباحث مقدماتي يا حاشيه ؛بوده است :ائمه

بايست پذيرفت كه منبع اوليـه و اصـلي ايـن     مي در صورت پذيرش چنين مطلبي،. بوده باشد

بـوده   7روايت، همان كتاب الوشاء از ابي محمد الوشاء است كه خود از اصحاب امـام رضـا  

مطلب ديگر اين كه اين روايت را محمد بـن عيسـي از وي نقـل    ). 39: 1365نجاشي، ( است

 است؛ زيرا اوست كه روايات الوشاء را نقل �ابن يقطين�از محمد بن عيسي،  مراد. كرده است

مطلب بعدي اين كه عبـداالله بـن جعفـر حميـري و     ). 87: 17، ج1413خويي، ( كرده است مي

بـر ايـن   ). 334: 1365نجاشي، ( اند محمد بن عيسي بودههاي  سعد اشعري هر دو راوي كتاب

اني از طريق حميري و اشـعري بـه روايـات محمـد بـن      توان احتمال داد كه شلمغ مي اساس،

  .عيسي و از او به كتاب مسائل الرضا، از ابو محمد الوشاء دست يافته است

حكايـت كـرده و بـه     7اين روايت جرياني است كه آن را حكيمه، دختر امام كاظم. 16

نـي،  بحرا و 383: 1413منسوب بـه طبـري،   ( مربوط است 7وقايع هنگام ولادت امام جواد

را شلمغاني روايت كرده و طريقي كـه بـراي آن    آنچهجالب توجه اين كه ). 259: 7، ج 1413

ذكر كرده، همان روايتي است كه در كتاب اثبات الوصيه بـا همـان كيفيـت از حميـري ذكـر      

در منابع، غير از آنچه در اثبات الوصيه آمده، ). 217: 1384منسوب به مسعودي، ( گرديده است

بنابراين، ترديدي نيسـت كـه شـلمغاني روايـت     . شود نمي براي اين روايت يافتهيچ نظيري 

روايات نسبتا مفصلي است كـه   ،19و  18، 17روايات. مذكور را از حميري دريافت كرده است

 7اي از دوران به امامت رسيدن امام جواد صفحه را به خود اختصاص داده و تاريخچه 7حدود 

و  394-388: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( كند مي ت را بازگوو وقايع دوران امامت آن حضر

قابل توجه اين كه اين هفت صفحه هم در كتاب دلائل الامامـه ذكـر گرديـده و    ). 402ـ401

؛ با ايـن تفـاوت كـه در    )226ـ 220: 1384منسوب به مسعودي، ( هم در كتاب اثبات الوصيه

الوصيه از كتاب الدلائل حميري نقل شده  رواياتي از شلمغاني است؛ اما در اثبات دلائل الامامة
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تفاوت ديگر، ترتيب نقل اين روايات در اين دو منبع است كه برخي از بخش هـاي آن  . است

به هر رو، ترديدي نيست كه منبع شلمغاني در اين روايـات كتـاب   . اند با يكديگر جابه جا شده

  .الدلائل حميري بوده است

روي محمد بن الفرج بـن  �: غاني چنين نقل شده استروايتي است كه در آن، از شلم. 20

كند در مورد خريـد كنيـزي    مي و در ادامه جرياني را بيان �....ابراهيم بن عبداالله بن جعفر قال

: 1413منسـوب بـه طبـري،    ( شـود  مـي  از ايشان متولد 7كه امام هادي 7براي امام جواد

نها در همين كتـاب دلائـل الامامـه، از    قابل توجه اين كه اين روايت در منابع متقدم ت). 410

بدون ذكر منقول عنـه، آمـده   ) 228: 1384منسوب به مسعودي، ( شلمغاني و در اثبات الوصيه

است و افزون بر اين دو منبع، در منابع موجود، روايتي كه مانند اين جريـان را حكايـت كنـد،    

رج مشخص نيست و كتابي با اين اوصاف، طريق شلمغاني به روايت محمد بن الف. يافت نشد

  . از او به ثبت نرسيده است

كنـد و جريـان آن،    روايتي است كه شلمغاني، آن را از ابو هاشم الجعفري حكايت مي. 21

و إذِْ أخَذََ ربك منْ بنـي آدمG  در مورد آيه  7سوال كردن شخصي ارمني از امام عسكري
دْأشَه و مَتهيُذر مِورهُنْ ظهلىمع ملـى    هقـالُوا ب ُكمبرَِب تأَلَس ِهمنا   أنَْفُسِشَـهدF ) اعـراف :

  :فرمايد مي است كه امام در پاسخ وي) 172

مـين زودى يـادآور آن   ه ولى موقـف را فرامـوش كردنـد و بـه     ؛معرفت ثابت شد

 دانسـت كـه خـالق و رازقـش كيسـت      نمـي  كسى ،بودنطور  اگر اين .خواهند شد

  .) 400: 1421؛ حلي، 249: 1384مسعودي، منسوب به (

  .)419: 2، ج 1381اربلي، ( روايت از روايات كتاب الدلائل حميري است اين

در خصوص موضـع   7به امام حسن 7روايتي است كه در آن، از وصيت امام علي. 22

بن ا( دفن پيكر آن حضرت در پشت كوفه و مكاني كه جنازه از حركت بايستد؛ خبر داده است

براي اين روايت در منابع موجود نظيري يافت نشـد و مشـخص   ). 131ـ130: ووس، بي تاطا

  .نگرديد كه شلمغاني آن را از چه منبعي دريافت كرده است

جنـود عقـل و   �حديث مشهور بـه   شلمغاني، ءآخرين روايت بازمانده از كتاب الاوصيا. 23
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ترين منابع اين روايت، احمد  مهميكي از  .)17ـ 15: 1384منسوب به مسعودي، ( است �جهل

 بن مهران حكايت سماعةبن محمد بن خالد برقي است كه به واسطه علي بن حديد، آن را از 

منابع ديگر، از جمله الكافي نيز اين روايت را از برقي ). 198ـ 196: 1، ج 1371برقي، ( كند مي

عبداالله بن جعفر حميري، هر سعد بن عبداالله اشعري و ). 20: 1، ج 1407كليني، ( اند اخذ كرده

بنابراين، منبع ). 591ـ 588: 2، ج1362صدوق، ( اند دو نفر، اين حديث را از برقي روايت كرده

  . كند مي مكتوب شلمغاني كتاب المحاسن برقي بوده كه به واسطه اشعري و حميري از او نقل

  نتيجه گيري

بع مـورد اعتمـاد اصـحاب بـوده     از منا �الاوصياء�توان گفت كتاب  مي بنابر آنچه گذشت،

از شيعه، همچون شـيخ طوسـي،    دانشمندانياست كه حتي در دورة پس از انحراف شلمغاني، 

شيخ حر عاملي و  ،سيد علي بن طاووس، سيد عبدالكريم بن طاووس، حسن بن سليمان حلي

ايـات  بر اسـاس رو . و تا قرن دوازدهم موجود بوده استاند  كرده بحراني از آن حديث نقل مي

بازمانده از اين كتاب، در لابه لاي منابع موجود، شلمغاني در تأليف كتاب الاوصياء از منـابعي  

 3( ، المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقي)روايت 7( چون الدلائل عبداالله بن جعفر حميري

 ، مسائل الرضا ابو محمد حسن)روايت 2( سعد بن عبداالله اشعريهاي  ، برخي از كتاب)روايت

، )روايـت  1( ، الفضـائل يـا النـوادر جـابر بـن يزيـد جعفـي       )روايت 1( بن علي بن زياد الوشاء

حسن بـن محمـد    الواحدة و ،)روايت 1( الممدوحين و المذمومين محمد بن عبداالله بن مهران

ترين سهم بـه الـدلائل حميـري     ؛ بهره برده است كه در اين ميان بيش)روايت 1( بن جمهور

گذشـتگان، عمـدتا عبـداالله بـن جعفـر      هـاي   زون بر آن، طريق او به كتـاب اف. اختصاص دارد

كرده و بـه   مي وي در غالب روايات نقل به معنا. حميري و سعد بن عبداالله اشعري بوده است

الفاظ، يا گزارش كامل روايات پايبند نبوده است؛ اما بر اين امر اهتمام داشته كه روايات خـود  

خواه آن منبع در نظر محدثان آن دوره، منبعي معتبـر دانسـته   . باشدرا از منبعي دريافت كرده 

  .شود و خواه غير معتبر؛ مانند كتاب ابن مهران
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  منابع

 .قرآن كريم

 . روت، دار صادر، بيالكامل في التاريخ ).ق 1385( عز الدين علي ،ابن اثير .1

 .الامام المهدي مدرسةم، ق، الامامة و التبصرة من الحيرة ).ق 1404( حسين ابن بابويه، علي بن .2

 . علامه، ،قم، طالب مناقب آل ابي ).ق1379( ،مازندراني ،ابن شهر آشوب .3

 .، قم، دار الذخائرفرج المهموم في تاريخ علماء النجوم). ق1386( ابن طاووس، سيد علي .4

فرحة الغري في تعيين قبـر اميـر المـؤمنين علـي      ).بي تا(، سيد عبد الكريم طاووسابن طاووس،  .5

 .، قم، منشورات الرضي7طالب ابي نب

 .قم، دار الحديث ، اول،الرجال). 1364( احمد بن حسين واسطي بغدادي ،ابن غضائري .6

اميني، عبدالحسين، نجف اشـرف،  : مصحح، كامل الزيارات ).1356( جعفر بن محمد ،ابن قولويه .7

 .دار المرتضويه

رسولي محلاتي، سيدهاشم، : مصحح، كشف الغمة في معرفة الائمة). 1381( عيسي اربلي، علي بن .8

 .تبريز، بني هاشمي

دار الكتب بيروت، محمد احمد عبداالله،  :، تحقيقتاريخ الموصل ).ق1427( محمد يزيد بن ،زدياَ .9

  .العلمية

تهـران،  ، �مسـعودي  از كتاب الأوصياي شلمغاني تـا اثبـات الوصـيه   � ).1390( حسن ،انصاري .10

 .كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

 الاسلامية موسسة البعثة،، قسم الدراسات البرهان في تفسير القرآن ).1374( سيد هاشم ،بحراني .11
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المعـارف  مؤسسة ، قم، حلية الابرار في احوال محمد و آله الابرار ).ق1411( ـــــــــــــــــ .12

 .الاسلاميه

 .المعارف الاسلاميهمؤسسة  ، قم،مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ).ق1413(ـــــــــــــــــ  .13

قـم، دار  ، تحقيـق محـدث جـلال الـدين،     المحاسن ).ق1371( ،خالد محمد بن احمد بن ،برقي .14

 .الكتب الاسلاميه

 .ةالمطبعة العلميقم، ، جامع احاديث الشيعه ).ق1399( آقا حسين ،بروجردي .15

قـم،   :موسسـة آل البيـت   :، تحقيـق الشـيعة  وسـائل  ).ق1409( حسـن  محمد بن .حر عاملي .16

  :لبيتموسسة آل ا

نجف اشـرف، محمـد جـواد    ، في الاحاديث القدسية السنية الجواهر). 1384(ـــــــــــــــــ  .17

 . كتبي كاظمي

 .، بيروت، اعلمياثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ).ق1425(ـــــــــــــــــ  .18
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 .الداوري مكتبة، قم، عيون المعجزات) بي تا( حسين بن عبد الوهاب .19

النشـر  موسسـة  م، مشتاق مظفـر، ق ـ ترجمه ، البصائر مختصر). ق1421( سليمان حسن بن ،حلي .20

 .الاسلامي

 .، بيروت، البلاغالهداية الكبري). ق1419( حسين بن حمدان ،خصيبي .21

 .الثقافة الاسلاميةز نشر مرك بي جا،، معجم رجال الحديث ).ق1413( سيد ابو القاسم ،خويي .22

امـام  موسسـة  قم،  4امام المهدي موسسة، رائج و الجرائحالخ ).ق1409( راوندي، قطب الدين .23

  4المهدي

 ،، تـاريخ اسـلام  اماميـه هاي  غيبت صغري و نخستين بحران). 1385( رحمتي، محمد كاظم بهار .24

 .25شماره  ،7دانشگاه باقر العلوم

، نشـريه  �اثبات الوصية و مسعودي صاحب مـروج الـذهب  � ).1381( سيد محمد جواد ،شبيري .25

  .سال دوم شماره چهارمود موعانتظار 

نشـريه نـور علـم،     ،�شيخ مفيـد و كتـاب اختصـاص   �). 1369تابستان (ــــــــــــــــــــــ  .26

 . 38شماره 

 .، تهران، كتابچيالامالي). 1367( ،محمد بن علي بن بابويه ،صدوق .27

 .، قم، جامعه مدرسينغفاري علي اكبر ترجمه الخصال ).1362(ــــــــــــــــــــــ  .28

ي، تهـران،  لاجـوردي مهـد  ترجمـه  ، 7اعيون اخبار الرض ).ق1378(ـــــــــــــــــــــ ـ .29

 .نشر جهان

 .قم، داوري، علل الشرايع ).1385(ــــــــــــــــــــــ  .30

لـي اكبـر، تهـران،    غفاري عترجمه ، كمال الدين و تمام النعمة). 1395(ــــــــــــــــــــــ  .31

 . اسلاميه

آيـت  مكتبة ، تحقيق كوچه باغي محمد، قم، بصائر الدرجات). ق1404( حسن محمد بن ،صفار .32

 .االله المرعشي النجفي

علـوم   ،�عبدالوهاب و عيون المعجزات حسين بن�. )1385زمستان ( صفري، فروشاني نعمت االله .33

 .4شماره  حديث

 ،�مامةمحمد بن جرير طبري آملي و دلائل الا�). 1384پاييز و زمستان(ــــــــــــــــــــــ  .34

 .38و  37علوم حديث، ش 

ر، مشهد، نشـر  ، خرسان محمد باقالاحتجاج علي اهل اللجاج). ق1403( احمد بن علي ،طبرسي .35

 .مرتضي

 .اسلامية، تهران، اعلام الوري باعلام الهدي ).ق1390( حسن فضل بن ،طبرسي .36

ي لشـيعة  بشـارة المصـطف  ). ق1383( عماد الدين ابي جعفر محمد بن ابي القاسـم  ،طبري آملي .37

 .المكتبة الحيدريةنجف،  ،المرتضي
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